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صحیح و اعم
جلسه 1 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

 
پرسش و پاسخ استاد

پیرامون تصویر قدر جامع،‌ هم بنابر قول أعمها و هم بنا بر قول صحیحها بحثهای مفصل را عرض کردیم. بالأخره
را درست کنیم و یا اصلا یا قول اعم قدر جامع، یا قول صحیح توانیم یخواهیم ببینیم با این همه بحثها و صحبتها مم

نمتوانیم قدر جامع درست کنیم.

مرحوم آقای خوی قدر جامع را ارکان قرار داده بودند با آن روایات، خود آخوند هم در کفایه اشال کردند که بعض از جاها
هست که ارکان ندارد و گاه اوقات هم ارکان موجود است؛ مثل آنجای که صبح، اله اکبر مگوید و ظهر رکوع مرود اما
موالات را رعایت نمکند. پس ما نمتوانیم بوییم که مجرد ارکان، نماز است چون ممن است ارکان باشد و نماز نباشد.ة

ارتباط تصویر قدر جامع با حقیقت شرعیه
مجموعاً انظار بزرگان را در باب قدر جامع، هم روی قول صحیح و هم روی قول اعم ملاحظه فرمودید. آنچه که به عنوان

تحقیق در مطلع متوانیم ارائه بدهیم این است که: آیا در بحث تصویر قدر جامع، بحث را مبتن بر ثبوت حقیقت شرعیه کنیم یا
خیر؟ در ابتدای بحث صحیح و اعم عرض کردیم که دراین نزاع، آیا فقط قائلین به حقیقت شرعیه متوانند شرکت کنند؛ کما

اینه مرحوم آخوند در کفایه قائل شدند. و عدهای نیز قائل شدند که اصلا این بحث روی قول به حقیقت شرعیه است.

 اما عدهای از بزرگان مثل( امام رضوان اله تعال علیه) و مرحوم محقق نائین و مرحوم آقای خوی فرمودند این بحث کلیت
دارد و حت کسان که قائل به حقیقت شرعیه هم نیستند متوانند در نزاع صحیح و اعم شرکت کنند.

در اینجا به نظر مرسد که بحث را مبنای کنیم و بوییم شما که دنبال قدر جامع برای نماز هستید، چه صحیحها و چه
اعمها، آیا مخواهید روی قول به حقیقت شرعیه قدر جامع درست کنید؟ اگر روی این نظر باشد، قدر جامع فقط عنداله و

عندالشارع و عند الائمه و النب (علیهم السلام) روشن است و برای ما به هیچ وجه قدر جامع روشن نیست. چه قدر جامع بوده
است که ما بخواهیم بوییم که بین مراتب نمازهای صحیح، بر همه مراتب صدق کند. یا روی قول اعمها که هم بر نماز صحیح

و هم بر نماز فاسد صدق کند. آن وقت نتیجهاش این مشود که باید ادعا کنیم که قدر جامع در نزد ما روشن نیست و
صحیحها متوانند از طریق آثار  به آن اشاره کنند. مثل مرحوم آخوند که ی کس که هم صحیح است و هم کس است که
قائل شد به اینه این نزاع صحیح و اعم روی قول به حقیقت شرعیه است، طبعاً ایشان باید ی جامع را که شارع ارائه فرموده

است در نظر بیرد ولو اینه بفرماید آن جامع برای ما روشن نیست اما از طریق آثار متوانیم پ به آن جامع ببریم.

بنابراین اصلا روی این مبنا تصویر جامع برای ما ممن نیست. خود شارع مقدس ی قدر جامع را در نظر گرفته و برای ما
بیان هم نفرموده و وقت که برای ما بیان نفرموده احتمالات متعددی هم بدهیم بالأخره به آن قدر جامع نم‌توانیم برسیم.
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ظاهر این نظریات که تا به حال بیان کردیم غالبش روی همین فرض بوده که ما ی حقیقت شرعیهای داریم و شارع آمده است
و لفظ صلاة را برای معنای وضع کرده و باید ببینیم که موضوع له آن چیست؟ منته نتهی قابل تذکر که در اشال بر تحقیق
مرحوم محقق خوئ عرض کردیم این است که کسان که این مبنا را قبول دارند نمتوانند برای موضوع له به روایات استدلال
کنند. روایات که در زمان امام صادق و امام باقر (علیهما السلام) در باب صلاة وارد بوده که الصلاة ثلاثه اثلاث؛ که نماز سه
ثلث است، ثلثش رکوع است و ثلثش سجود است و ثلثش طهور است. به این روایات نمتوانند استدلال کنند؛ چون گفتیم که

قبل از زمان صدور این روایات، موضوع له در بین متشرعه روشن بوده است و این روایات اصلا در مقام بیان موضوع له
نیست و در مقام بیان اهم الأجزاء و اهم الشرایط در باب نماز است و نمخواهد آن اجزای که در ماهیت صلاة و در موضوع له

صلاة دخالت دارد را برای ما بیان کند و غیر از آن را بیان نند. لذا وقت که باب تمسك به این روایات هم بسته شد نتیجه این
است که دست ما کوتاه مشود و روی قول به حقیقت شرعیه راه نداریم که بتوانیم قدر جامع را در نظر شارع روشن کنیم.

پرسش و پاسخ استاد
 ما فقط «صلوا کما رأیتمون اصل» را داریم که آن را هم عرض کردیم که بعداً در ی از استدلالهای صحیحها یا اعمها

مآید و بیشتر توضیح مدهیم. ذکر ارکان و اجزاء و شرایط بیشتر در روایات امام صادق و امام باقر (علیهما السلام) هست.
مثل آن صحیحه حلب، صحیحه زراره و صحیحه حماد و غیر ذل، روی این مبنا تلیف روشن شد.

تصویر قدر جامع بر مبنای عدم ثبوت حقیقت شرعیه
مبنای دوم این است که بوییم قدر جامع را ولو مع عدم ثبوت حقیقت شرعیه، ببینیم که ی معنای عرف، ی معنای که قبل از

اسلام هم بوده برای صلاة و همان معنا بر تمام مصادیق نمازها اطلاق مشود، قدر جامعش چیست؟

 مثل مرحوم امام و مرحوم آقای نائین و عدهای از ارکان اصولیین معاصر، اینها نظریهشان در باب صحیح واعم همین است.
مگویند بحث و نزاع بر صحیح و اعم متفرع بر ثبوت حقیقت شرعیه نیست. یعن ولو صلاة حقیقت شرعیه هم نداشته باشد،

متوانیم بحث کنیم که آیا این صلاة را فقط باید بر تام الاجزاء و الشرایط اطلاق کرد، یا آنجای که تام الاجزاء و الشرایط هم
نیست متوانیم بوییم صلاة.

 باید روی این فرض، ی معنای عرف و ی معنای که عرف از آن لفظ صلاة مفهمد و بر طبق آن بر تمام مصادیق اطلاق
مکند آن معنا را ما بیاییم و پیدا کنیم و ببینیم که قدرجامع چیست.

نات مقدمات بحث
در اینجا باید دو نته را رعایت کنیم. ی نته این است که ما وقت که مسئله حقیقت شرعیه را کنار گذاشتیم، دیر نمتوانیم
در موضوع له اشارهای حت به آثار داشته باشیم. خیل از بزرگان مثل مرحوم محقق اصفهان، ایشان فرمود موضوع له لفظ

صلاة ، صلاة وضع شده است برای ی عمل که این عمل از ابعادی مبهم است، مثلا از اینه باید دو رکعت باشد یا سه رکعت
یا چهار رکعت و چه اجزای باید داشته باشد مبهم است و ما متوانیم با همین آثار به آن عمل اشاره کنیم.

توضیح نظریه محقق اصفهان
ماهیات متاصله داریم یعن را مفصل توضیح دادیم که ایشان ماهیات را دو قسم کرد و فرمود ی نظریه مرحوم اصفهان

هی اعتباریه غالباً یداریم که در آن ابهام راه دارد و فرمودند ماهیات مرکب ماهیات که در آن ابهام راه ندارد، و ی ماهیات
ماهیات مبهمه است و ما نمتوانیم جز ازطریق آثار بفهمیم. فرق آن را هم با نظریه مرحوم آخوند خراسان بیان کردیم. حال اگر
ما حقیقت شرعیه را کنار گذاشتیم ما هستیم و آنچه که عرف از لفظ صلاة مفهمد، ما هستیم و آن معنای عرف، عرف از صلاة

چه مفهمد؟ اینجا اگر آمدیم برایش ی موضوع له درست کردیم باز حق نداریم که اشاره کنیم به آثار شرعیه؛ چرا که بین این



دو مقام خلط مشود.

نظریه محقق ایروان
مرحوم ایروان مفرماید که «صلاة اسم لعدة اجزاء».ایشان نه از ارکان، نه از معظم الأجزا نه خصوصیات دیر اسم آورد؛
بله فرمود که صلاة از نظر عرف «اسم لعدة اجزاء» که این عدة الاجزاء در نماز صبح دو رکعت است و در نماز ظهر چهار

رکعت است و در نماز مغرب سه رکعت است و در عیدین ی خصوصیات و قنوتهای دارد؛ اما فرمود نماز اجزای است که
اثر خاص دارد، مثل نه از فحشاء و منر.

ال به نظر محقق ایرواناش
اگر شما در مقام بیان ی معنای عرف هستید باید فرض کنیم شارع نفرموده است«ان صلاة تنه عن الفحشاء و المنر» یا
«الصلاة معراج المؤمن» و یا«الصلاة قربان کل تق». حالا با قطع نظر از این آثار باید موضوع له را درست کنیم. مانند باب
حج؛ که حج ی عمل مرکب است از احرام، طواف، نماز طواف، سع، تقصیر و سایر اعمال که آنجا هم همین مسئله مطرح

است.

پرسش و پاسخ استاد
متأسفانه بحث ما در قدر جامع در کتب اصول فقط روی صلاة آمده است. در کفایه و بعد از کفایه، بحث منحصر به لفظ صلاة

نیست و مخواهیم بوییم که الفاظ عبادات و معاملات چه صحیح و چه اعم باید ی قدر جامع برایش تصویر کنید. الآن
شاهد برای این قضیه مآوریم و مگوییم برای صلاة اثر خاص وجود دارد و اگر فرض کنیم‐ حالا در حج هم ی آثاری در

روایات ذکر شده است ول مثل نماز خیل زبانزد و متعارف نیست‐ برای حج که هیچ اثری نیست چه باید کرد.

وقت که بحث را با عدم حقیقت شرعیه مطرح مکنیم، مخواهیم ببینیم موضوع له عرف لفظ صلاة چیست؟ وقت مخواهیم
ببینیم موضوع له عرف آن چیست نباید به هیچ وجه نظر به آثارش داشته باشیم و بوییم نماز آن است که «عدة اجزاء لها اثر

خاص».

مرحوم محقق بروجردی صحبت از اثر نرد و فرمود نماز وضع شده برای ی هیئت که آن هیئت دال بر خشوع مخصوص
است. واین معنای عرف خیل مرتز بین مردم وعرف است. منته اشال که به نظریه ایشان بود این  است که این خشوع

مخصوص، در صوم، حج و خیل از عبادات وجود دارد. لذا ایشان پذیرفت که قدر جامع در جمیع عبادات ی چیز است.نماز
و حج و روزه و زکات ی قدر جامع خاص دارد و آن عبادة مخصوصه است.

پس ما وقت که مخواهیم بوییم نماز ی معنای عرف دارد نمتوانیم برای روشن کردن معنای عرف به این آثار شرعیه اشاره
کنیم و باید معنای عرفاش را با قطع نظر از این آثار شرع بیان کنیم.

نتهی دوم این است که باید ببینیم آیا مصادیق صلاة، ی قدر جامع جدای از مصادیق حج دارد و یا اینه این مصادیق و
همهی اینها در ی قدر جامع کل مشترک هستند. ظاهر این است که این قدر جامعها جدا هستند و بین آن قدر جامع که بین
نمازهای صحیحه هست با آن قدر جامع که بین مصادیق حج هست خیل فرق وجود دارد. در حج اولش احرام است و آخرش

هم خروج از احرام است. در تمام این مراحل احرام وجود دارد. احرام در صلاة با احرام در حج حقیقتش مختلف است چون
آثار متعددی دارد. ما مخواهیم ببینیم که معنای عرف حج چیست. لذا خیل ها آمدند و گفتند که حج قصد البیت بالأعمال

مخصوصه.



پرسش و پاسخ استاد
شرع آمده ی اضافه و اجزای را آورده است اما معنای صلاة ثبوتاً متفرع بر حقیقت شرعیه نیست. یعن ولو ما حقیقت شرعیه
نداشته باشیم، تصویراین نزاع امان دارد. حال که تصویرش امان دارد، مخواهیم ببینیم که عرف از لفظ صلاة چه مفهمیده
است؟ عرف زمان پیامبر از لفظ صلاة چه معنای کل را مفهمیده که به دو رکعت، سه رکعت و چهار رکعت صلاة گفته است.

یا به قول اعمها به نماز فاسد هم صلاة گفته است.

وقت مسیر بحث به اینجا منته مشود، باید دوتا نته را رعایت کنیم، ی نته این است که کاری به آثار شرع نداشته باشیم.
فهمد یا خیر؟ و ثانیاً یرا از صلاة م معنای کل الآن اگر ما فرض کنیم که اگر آثار شرعیه در بین نباشد آیا عرف ی یعن

قدر جامع که فقط مخصوص مصادیق صلاة باشد بیان کنیم و دیر شامل حج، روزه و موارد دیر هم نشود.

ما در خود اجزای صلاة به رکوع که مرسیم، وقت مخواهیم معنای رکوع را بفهمیم سراغ عرف مرویم، برای معنای سجده
سراغ عرف مرویم. منته عرف وقت که برای ما معنا مکند منافات ندارد که شارع بیاید ی خصوصیات به همان معنای
عرف اضافه کرده باشد. مثلا در سجده علاوه بر اینه پیشان روی زمین واقع شود اینجا باید تراب باشد و باید این شرایط را
داشته باشد. آنجا هم که مگوییم قدر جامع بین رکوعها چیست؟ بین رکوع تام و غیر تام و رکوع اشاره ای نیاز به قدر جامع

داریم.

عدم تصویر قدر جامع
این نظریات که گفته شد برای تصویر قدرجامع، چه صحیحها و چه اعمها با اشال مواجه بود و ما به این نقطه مرسیم که

قدر جامع عرف، بین مصادیق نمازهای صحیح و یا اعم از صحیح وفاسد نمتوانیم بیان کنیم. هر چه دقت کردیم توانستیم با
ی الفاظ ی اشارات کنیم و ارکان یا معظم الأجزاء را بوییم. نسبت به این معظم الأجزاء که مشهور اعمها قائلند، آخوند و

دیران اشال کرده اند. معظم مفهوم و معظم مصداق نمتوانند مراد باشند. و اینها همه با اشال مواجه است.پس به این
نقطه مرسیم که ما نمتوانیم قدر جامع درست کنیم؛ یعن نمفهمیم که قدر جامع چیست. هم بنا بر حقیقت شرعیه و هم بنا بر

عدم ثبوت حقیقت شرعیه.

نظر مرحوم آخوند
مرحوم آخوند ی مطلب را در کفایه فرمودند که اگر صحیح بتواند قدر جامع درست کند قول خودش را اثبات مکند و اگر

اعم بتواند قدر جامع درست کند قول خودش اثبات مشود. ما مخواهیم عرض کنیم که این حرف، حرف درست نیست.

رد نظر مرحوم آخوند
اولا صحیح و اعم ادلهای دارند که بعداً بیان مشود. و ثانیاً در بحث ترتب ثمره هم نیازی به قدر جامع نداریم. به این بیان که
اگر برای ترتب ثمره نیاز به تصویر قدر جامع داشتیم و بوییم که اگر قدر جامع را درست ننیم نمتوانیم ثمرهای را بر این بحث
مترتب کنیم، بعدا به این نتیجه خواهیم رسید که قول صحیح و اعم از راه تبادر حل مشود و ترتب ثمره هم متوقف بر تصویر

قدر جامع نیست.

آیا در بین عرف الفاظ داریم که خود عرف در آن به قدر جامع توجه نداشته و مبهم باشد؟ ما مرکبات اعتباریه فراوان داریم
که قطعاً قدر جامع دارد. همین کلمه «دار» عرف به خانهای که دوتا اتاق دارد، به خانهای که ده تا اتاق دارد، به خانهای که 10

غرفه کوچ خوب ی ،«نوییم «محل سگوید. این قدر جامعش چیست؟ بمتر است و خانهای که 100 متر است «دار» م
هم محل سن هست اما به آن «دار»  نمگویند. ما موارد زیادی داریم که این الفاظ که مرکبات اعتباریه است و مصادیق

متعدد هم دارد؛ نم شود قدر جامع برایش تصویر کرد اما اینه نم شود قدر جامع تصویر کرد، مضر نیست. آنجا مگوییم



که ما کاری نداریم و هر جای را عرفش مگوید«دار». ممن است به ی اتاق در ی شهری «دار»  نویند و در ی شهر
دیری «دار»  بویند. در صلاة هم بوییم هر چه عرفش بوید که بعداً بوییم مراد از عرف کدام عرف است؟ هر کدام از اینها

که عرفش گفت.

پس ما اولا برای اثبات صحیح و اعم نیاز به تصویر قدر جامع نداریم و ثانیاً در بحث ترتب ثمره هم نیازی به قدر جامع نداریم
که این را بعداً خواهیم گفت. پس سه تا ثمره برای این بحث ذکر شده است. که مرحوم آخوند ی را قطعاً مپذیرد و ی را

بالقطع رد مکند و ی را هم با تردید مطرح مکند، که انشاءاله بعداً بحث ثمره را که گفتیم روشن مشود که در ثمره و در
ترتب ثمره تصویر قدرجامع دخالت ندارد.
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